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« ارباب و بنده» رابطۀ خدا و انسان در تحلیل گفتمان تمثیل بررسی
 ∗ون عرفانی از ترمذی تا عطاربرخی متدر 

 * زینب اکبریدکتر 

 آموخته دکتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه الزهراءدانش

 مریم حسینیدکتر 

 استاد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه الزهراء

 چکیده
 و بیمان علم  ذیل را آن بلاغت اندیشمندان که است ادبي صنعتي تمثیل نگر،جزئي نگاه یک در
 زبمان، بمه هماي فتتممانيرویکرد از برآممده نگريِکل یک با اما کنند؛مي بررسي تشبیه اقسام از

 کممک بمه اندکوشمیده همواره تصوف تاریخ طول در است که صوفیه سازيابزار فتتمان تمثیل
 ببخشمند محسموس و مملوس هیأتي خویش عرفاني هايتجربه روحاني و معنوي عناصر به آن
 دیگر صوفیان یا ایشان خود آن از که تجاربي ناشدنيِدرک ساحت به را ناآشنا و عام مخاطب و

فتتمماني متمرکمز  بنديي تمثیل عرفاني به منزلة یک متصلهابر ظرفیت کنند. چنانچه وارد است
هاي زباني در یمک رابةمة خماع معنمایي را هر تمثیل با قراردادن نشانهشوی  خواهی  دید که 
اسمت کمه  سمازفتتمان ابمزاري تمثیمل منظمر، ایم  از کند.را طرد مياي ایجاد و معناهاي بالقوه

ي معنمایي رقیمب هماشمکني نظامزمان بمه بازتولیمد فتتممان ممورد نظمر نویسمنده و ساخته 
 شمناختيروش ابزارهماي و مباني کمک به و نگرشي چنی  بر تکیه با حاضر پژوهشپردازد. مي

یکمي از پرتکرارتمری  به عنموان « ارباب و بنده»ل موف به بررسي تمثی و لاکلائو فتتمان نظریة
پمردازد. و خدا در برخي متمون عرفماني مي انسانمیان  ةها در تبیی  جوانب مختلف رابةتمثیل
دهد متصوفه ای  تمثیل تکرارشونده را براي بازتولید چهمار فتتممان هاي پژوهش نشان ميیافته

به کار « آزادي و وحدت»و « عشق و انبساط» «رضا و اردات« »برداري و اسارتفرمان»مختلف 
عاشممقانه و ، حقمموقي، اخلاقممياي انمد کممه هممر یممک بممه ترتیممب درصمدد تعریممف رابةممهفرفته
 اند.برآمده میان خدا و انسان شناختيمعرفت

 موف. و لاکلائو گفتمان نظریة گفتمان،تحلیل رابطة خدا و انسان، عرفانی، تمثیل: هاواژهکلید

                                                 
 12/7/1399 تاریخ پذیرش مقاله:                        30/11/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 zeinabakbari62@gmail.com*نویسنده مسئول 
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 . مقدمه1
اي کلي هاي قرآن کری  و به عنوان قاعدهتبیی  رابةة انسان و خدا، تحت تأثیر آموزه در

به عنوان مبنايِ تعریف ای  رابةه، همواره مورد « ربانیت و عبودیت»در فرهنگ اسلامي، 
در تبیی  جوانب مختلف  هایکي از پرتکرارتری  تمثیلتوجه بوده است. بر همی  اساس، 

ي چون ایزوتسو پژوهاناست که به اذعان قرآن« ارباب و بنده»تمثیل ، و خدا انسانة رابة
شناختي، قرآن براي توصیف ای  رابةه نیز هست. در نگاهي مردم تصویر کلیدي (1381)

در . ، روایتگر زندفي به شیوۀ بردفي استتمثیليدر معناي غیر ارباب و بندهرابةة 
دادي و محدودکننده به نظر آید؛ با ای  استب ،جهان امروز، ممک  است ای  تصویر قرآني

را منبعي  ارباب و بندهتمثیل  ،صوفیه حال، بسیاري از متسران، شاعران و نویسندفانِ
کارفیري هر تصویر خاع هنگام به  با خدا یافتند. انسانفیاض در توصیف ارتباط 

 ،و همزمان سازي برخي ابعاد آن پدیدهاي، مستلزم تأکید و برجستهفتتگو از هر پدیده
براي ارباب و بنده نادیده فرفت  ابعادي دیگر است. باید فتت به کارفیري تمثیل 
هاي ای  رابةه با ینشاندادن نوع رابةة انسان و خدا، نه به معناي تةابق کامل ویژف

هاي رابةة انسان و خدا را نمایانگر است و نه همة جنبه اربابرابةة بنده و  ویژفیهاي
اولا ویژفیها و عناصر معنایي را در سرشت رابةة انسان و خدا  آن، باما انتخا؛ است

چون و چرا، پذیري بيهمچون فضاي نابرابر و جبرآمیز، اطاعت سازد؛برجسته مي
با ای   ؛دهدسودافرانه به ای  رابةه مي رنگيکه اینتسلی ، خشیت و خضوع و دیگر 

ر تصویرسازیهاي ده ای  رابةه در طول تاریخ با دستکاري در برخي وجو ، صوفیهحال
اند که فویي از آن پیشترضهاي اساسي اي دفرفون کردهبه فونه ، ماهیت آن راخود

 (.131: ع1391،)عندلیبي است شدهتعریف شده مبدل اي تازهو به رابةه ،خود تهي
تواند چرایي و ، ميآن به کاربردن ای  تصویر در بافت فرهنگيِ واکاوي پیشینة

داري در نظام فرهنگ برده کند. ربست آن را در عرفان اسلامي بر ما آشکارچگونگي کا
اجتماعي عرب پیش از اسلام، زمینة بسیار مناسبي براي وامگیري ای  تصویر در اخلاقي

اما به نظر رفت؛ به شمار ميحوزۀ تبیی  نسبت انسان و خدا در دی  نوظهور اسلام 
روح میان ارباب و برده در نظام ک و بيطور که رابةة حقوقي خشرسد، همانمي

اخلاقي اسلام تغییر ماهیت  -صمیمانه و مهرآمیز در نظام دیني ةجاهلي به نوعي رابة
کند که در ساختار و معناي تصوف نیز ای  تمثیل تغییراتي ميمختلف  هايدورهداد در 
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طبیعي  آن منعکس شده است. قرآن تتاوت برده و آزاد را به عنوان بخشي از نظ 
 : بردنام ميخداوند  «نعمت»عنوان  اای  تتاوت باز پذیرد و مي

ولي کساني ؛ خداوند بعضي از شما را در روزي بر بعضي دیگر ترجیح داده است              
دهند تا در اند روزي خود را به بردفان خود )ما ملکت ایمانه ( نميکه فزوني یافته

  .(71)نحل: کنند؟ز نعمت خدا را انکار ميآن با ه  مساوي باشند. آیا با
آورد بلکه از آنها به عنوان یکي از اعضاي نمي شمارقرآن بردفان را صرفاً مال به 

و ( 30؛ معارج: ۵0؛ احزاب: ۵8؛ نور: 6)مؤمنون: ها خاع خانواده، فاه در کنار همسران یا بچه
ها در . درج بردهکندیاد مي (31)نور: یک بار در ضم  فهرست بلندي از اعضاي خانواده 

ها مجموعه اعضاي نزدیک خانواده با دیدفاهي کاملا هماهنگ است که نسبت به برده
 باستان وجود داشت و درست مقابل دیدفاه غربي در تربیت برده ۀدر خاور نزدیک دور

 یافت.  فسترشفونه که در اوایل دوره جدید است آن
سل  است برده نزد مسلمانان بدان صورت که در نزد نصاري آنچه مبه هر روي                

رفتند... به شمار ميبوده نیست... غلامان زر خرید در مشرق زمی  جزء خانواده 
و در زمره دامادان او در  کنندن خود ازدواج اتوانند با دختران آقایان مالکتي ميح

. در مشرق غلام بودن رندبه دست آوتوانند بزرفتری  منصبها را چنی  ميآیند و ه 
عار و ننگ نیست و بدان اندازه که در مغرب نوکر از ارباب خود فاصله دارد در 

 باطش زیادتر و با او نزدیکتر استآنجا غلام از مالکش دور نیست و ارت
 (.۴6۴: ع1387،)لوبون

 پیشینۀ پژوهش 1-1
 عرفاني، هیچ پژوهش در آثار« ارباب و بنده»در باب پیشینه، کیتیت و دفرفوني تمثیل 

مستقلي در دست نیست؛ اما در میان پژوهشها و مةالعات انسانشناسانة قرآني و اخلاقي 
چند پژوهش به طور خاع به ترسی  رابةة خدا و انسان در قالب رابةة ارباب و بنده 

ساختار اساسي « خدا و انسان در قرآن»در کتاب  (1381)اند. ایزوتسو توجه کرده
رابةة  (1 کند:چهارفانه میان خدا و انسان ترسی  مي ايي قرآنمي را در رابةمههماآمموزه

خدا از طریق رابةة تبلیغي )زباني(: ( 2. استمخلوق  انمسان و وجمودي: خمدا خمالق
: عبد-ربّ رابةة( 3کنند. وحي و انسان از طریق دعا و نماز با یکدیگر ارتباط برقرار مي

( ۴ن مظهر ضعف و فرمانبرداري مةلق است. نساق و اخدا مظهر سلةه و قدرت مةل
منکران خمش  بمراي  مظهرو شاکران مهرباني و رحمت بمراي  مظهررابةة اخلاقي: خدا 
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رغ  تتبعات عمیق ایزوتسو در بافت قرآني، وي به به(. 1۵1:ع 1381)ایزوتسو،است 
ا اي بدر مقاله (1391)عندلیبي نیز کارکرد ای  رابةه در عرفان اسلامي نپرداخته است. 

معتقد است از میان استعارات قرآن « شناسي قرآنعبد، استعاره کانوني در انسان»عنوان 
کری  براي اشاره به انسان در ارتباطش با خدا، استعارۀ انسان به مثابه بنده، نقشي کانوني 

اصر و فرهنگساز دارد. وي پس از معرفي ارزشِ شناختي استعارات براي بازشناسي عن
کاود معنایي عبد با نگاهي مردمشناختي رابةة عبد و رب را به عنوان نهادي اجتماعي مي

پردازد. افر و به تحلیل حوزۀ معنایي استعارۀ انسان به مثابه عبد در مت  قرآن کری  مي
چه او با واکاوي پیشینة فرهنگي چنی  تلقي از انسان به تحولات معناشناختي ای  

اي فذرا دارد به حوزۀ عرفان و تصوف اسلامي وارد سلامي، اشارهاستعاره در سنت ا
 شود.نمي

نحوۀ ارتباط انسان با خدا از منظر اخلاق »نامة خود با عنوان در پایان (1393) اسلامي
مالک و »ذیل بحث از نسبت خدا و انسان از نوعي رابةه « اسلامي و عرفان اسلامي

کند و در بررسي موضوع از دیدفاه اد ميفقط در حیةة اخلاق اسلامي ی« مملوکي
بندي پژوهشگر، ای  نوع رابةه در کند. بر اساس تقسی اي نميعرفان اسلامي بدان اشاره

رو مؤید بازنمایي فسترده هاي پژوهش پیشعرفان بازتاب نداشته است حال اینکه یافته
اره به جایگاه ای  نسبت در عرفان اسلامي است. به هر روي، اسلامي )همان( با اش

هاي اخلاقي در اسلام در اخلاق اسلامي، معتقد است بسیاري از آموزه« مالکیت»متهوم 
بر پایة همی  نسبت مالکیت و صاحب اختیاري خداوند نسبت به انسان و مملوکیت 

 انسان نسبت به خداوند تبیی  شده است.

 پردازی در آثار عرفانیتمثیل 1-2
وجود  يسه نگرش اصل به طور خاع« تمثیل عرفاني»عام و به طور  «یلتمث»در مةالعة 

بلاغت آن  یشمنداناست که اند يصنعت ادب یک یلتمث «يبلاغ»دارد: الف( در نگرش 
 شناسانهیبایيو کارکرد ز کننديم ياستعاره( بررس یا یه)از اقسام تشب یانعل  ب یلرا ذ
است که در  يشناخت ايیدهپد «يشناخت»ب( در نگرش  .(122:1991)الجرجاني، دارد
شود يو آنچه در زبان ظاهر م کنديم یتاا يو تتکر انسان نقش مهم ی متاه ندهيساما

تصورات  یانفه  و ب»را  یلتمث ياست. زبانشناسان شناخت يشناخت یدۀتنها نمود آن پد
 «يفتتمان»ج( در نگرش  .(3: 1980 یکاف،)لدانند يم« در قالب تصورات ملموس يانتزاع
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و  يفرد شخورهايبر آب يمتک ياست که کنشگران اجتماع يابزار قدرتمند یلتمث
از آن بهره  یبرق يبه فتتمان خود و طرد فتتمانها بخشيیتمشروع يو برا ياجتماع

صوفیه از نخستی  روزهاي تکوی  تصوف از . (2۴8 :200۴بلک، –یسچارتر)جویند يم
ای   ي عرفماني خمود به دیگران بهره بردند.ها و دریافتهامعاني، آموزه براي انتقال تمثیل

امر دو دلیل عمده دارد: الف( قدرت تخییلي و تصویري تمثیل؛ ب( توان اقناعي و 
شناختي تمثیل، ناشي از قدرت آن در بازنمایي تتکر به . کارکرد زیبایياستدلالي آن
في است: سازوکار اقناعي آن برخاسته از سه ویژو  (122:1991)الجرجاني،شکل حسي 
انجامد. ب( پذیري که همراه با دیگر عناصر مت  به انسجام اثر ميالف( کلیت

شده مقایسه سازي که طي آن صورت تمثیل با فکر و معني از پیش اندیشیدهمشابه
شود شود. ج( دولایگي معنایي که برپایة آن معنایي غیر از معناي ظاهري القا ميمي

، سازوکار اقناعي تمثیل را «شناختي»و « بلاغي»نگرش (. ۴3: ع1392)شامیان ساروکلایي، 
ي فونافون براي بیان معناي واحد یا تغییر هافیرد و به علت انتخاب تمثیلنادیده مي

اجتماعي آنها توجهي ندارد؛ اما مبتني بر رویکرد  -ناظر به بافت فرهنگي هاتمثیل
ف با توجه به آبشخورهاي ر یک از نویسندفان صوفیه در طول تاریخ تصوه« فتتماني»

اند، تمثیل خاصي را براي تبیی  و فردي و اجتماعي، که بدان دسترسي داشته
اند که از یک سو از منابع شناختي و فرهنگي برفزیده« رابةة انسان و خدا»تصویرسازي 

تواند در مشخص کردن پذیرد و از سوي دیگر مياجتماعي هر نویسنده تأثیر مي
از آن متهوم و ایدئولوژي پنهاني کارآمد باشد که درصدد بازتولید و  چگونگي ادراک او

 مشروعیت بخشیدن به آن است.  
 م  الأمثالنمونة یکي از نخستی  آثار عرفاني، که مشحون از تمثیل است، کتاب 

از عارفان و مؤلتان  ه.ق.( 320)ف. از محمد ب  علي حکی  ترمذي  السنة و الکتاب
ي است. ترمذي در مقدمة کتاب از اهمیت تمثیل در قرآن کری  برجستة قرن سوم هجر

سخ  فتته و اینکه بارها در ای  کتاب از تعبیر ضرب الأمثال استتاده شده است: 
نویسد که بندفان نیازمند به تمثیل وي در ادامه مي(. 2۴/3۵نور )«ویضرب الله الامثال....»

هایي از حکمت است که از ها نمونهثیلهستند تا امور پوشیده بر ایشان آشکار شود. تم
یابد. هرکه به نور است و هر که آنها را ادراک کند هدایت مي فوشها و چشمها غایب
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ها را دریابد در قرآن عال  و دانشمند نامیده شده است؛ آنجا که خداوند مي عقل تمثیل
 (.29/۴3)عنکبوت «و تلک الأمثال»فرماید: 

ترمذي درج شده و به الأمثال م  الکتاب و السنة کتاب در ای  پژوهش بخشهایي از 
در تمثیل مورد بررسي  )اواخر قرن سوم هجري(تری  کتابهاي عرفاني عنوان یکي از قدیمي
 ۴3۴)ف. مستملي بخاري  تعرفشرحهایي از کتاب چنی  نمونهقرار فرفته است. ه 

و   یروضةالمذنب، هم.ق.( ۴6۵)ف. عبدالکری  ب  هوازن قشیري هیریقش رساله، هم.ق.(
کشف الاسرار و عدۀ الأبرار میبدي  هم..ق.(۵36)ف. احمد جام ژنده پیل   یةالمشتاقجن

احمد سمعاني  الأرواحروح، هم.ق.( ۵20)ف. احمد غزالي  العشاقسوانح، هم.ق.( ۵70)ف. 
 ارزیابي و بررسي شده است.  هم.ق.( 618)ف.عةار  ةناميالهو  ه.ق.( ۵3۴)ف. 

 حث و بررسی. ب2
در هر نظام فکري قرار دارد. ای  مجموعه،  پردازیهااي از تصویرسازیها و تمثیلمجموعه

ها و «واقعیت»فیرد به خلق الگویي تازه از زماني که در خدمت فتتماني قرار مي
تمثیل را  ،در طول زمان هصوفیپردازد. ها و جایگزیني آن با الگوهاي قبلي مي«هویت»

ها و متاهی  عرفاني را «نشانه»تا  اندبه کار فرفته بزار زباني نیرومند و کارآمدا به مثابه
کنند و به ای  « بنديمتصل»منةبق با اهداف فتتماني خویش حول یک نشانة اصلي 

مورد نظر خود را بیافرینند. مجموعة روابةي را که هر تمثیل میان « نظام معنایي»ترتیب 
بندي بیانگر فویند. هر متصلمي« بنديمتصل»کند، رقرار ميهاي زباني فونافون بنشانه

دریافت خاصي از آن نشانه مرکزي است که فرد درصدد تبیی  آن است. ای  
فتتمان تصوف )خودي( و طرد و « سازيبرجسته»بندي در راستاي بازتولید و متصل

نظریة . به زبان دیگر فتتمانهاي جاري در جامعة اسلامي )دیگري( است« رانيحاشیهبه»
در « عناصر»بندي با قراردادن فتتمان لاکلائو و موف هر تمثیل به منزلة یک متصل

بندي کند. متصلاي خاع، معناهایي را ایجاد، و معاني بالقوۀ دیگري را طرد ميرابةه
کند و همزمان هر تمثیل به فتتمان یا فتتمانهایي متکي است که آنها را بازتولید مي

دهد. در هر تمثیل، هر کشد و تغییر ميابعاد فتتمان دیگر را به چالش ميبرخي از 
 بندي و تعریف شده است.ها حول آن متصلجایگاه ممتازي دارد که دیگر نشانه نشانه

نمونه دو دال اصلي هستند و فتتمانهاي مختلف « خدا»و « انسان»ي عرفاني، هادر تمثیل
شد. ای  امر از طریق پیوند دادن دالها در قالب بخمحتواي متتاوتي به ای  دالها مي
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برساخت فتتماني  .(89: 1998یت،)اسمفیرد انجام مي 1ارزي و تتاوتهاي ه زنجیره
تعالي با چه کند که هویت بنده و حقدقت مشخص ميارتباط میان انسان و خدا به

که با بررسي از ای  روست  ارز و معادل و با چه چیزهایي متتاوت است.چیزهایي ه 
، طي «ارباب و بنده»ها و بازنمایي هویتها در تمثیل بندي نشانهچگونگي متصل

نظریة فتتمان لاکلائو توان نزاعها بر سر معنا را شناخت. هاي مختلف تصوف، ميدوره
تثبیت  طور موقت و کاملاً تصادفيبه که معنا نشاندادن فرایندياست برايو موف تلاشي

 شود.)واسازي( مي شکنياً هژمونیک و دوباره ساختشود، موقتيم
همواره در تحول و  ،هر عصر 2یستمهاپ ي یا به تعبیر فوکومعرفت ياز آنجا که فضا

 یکثابت داشته باشد و بر  یتیتيک تواندينم یزاست، نسبت انسان و خدا ن يدفرفون
بررسي چگونگي کاربست ای  تحول با  .(۵2:ع1397زاده و ساکي، )کرباسي بماند يحال باق

اند بخوبي قابل دریافت زبان تمثیلي، که صوفیه آن را براي تبیی  ای  رابةه برفزیده
در چهار سةح  از ترمذي تا عةار« ارباب و بنده» انسان و خدا در تمثیل ةرابةاست. 

ت؛ به بیان دیگر با بررسي شناختي قابل پیگیري اسحقوقي، اخلاقي و عاشقانه و معرفت
ارزي و تتاوت و هاي ه بندي آنها، زنجیرههاي زباني، چگونگي متصلنهنشا

سازیها در ای  تمثیل از قرن سوم تا هتت  به چهار فتتمان اصلي رهنمون غیریت
 شوی :مي
متهوم عمومي اسلام به  ،در فرهنگ دیني «:فرمانبرداری و اسارت»گفتمان الف(  

در کنار  (29/16؛عنکبوت/27/91)نمل/اوند معناي لزوم تسلی  مةلق بشر در برابر خد
در بسیاري از  (3/102)براي نمونه نک: آل عمران/ «خشیت»و « خوف»، «تقوا»متاهیمي چون

کند. در ای  میان انسان و خداوند ترسی  مي «حقوقي»نوعي رابةه ي آنها هاي معنایلایه
بنده نیز بدون هیچ  و شودميفضا است که اوامر و نواهي شرعي از سوي خداوند ابلاغ 

هویت انسان در ای  فتتمان، حول دال  چون و چرا باید تسلی  اوامر و نواهي باشد.
برساخته « قهر و غلبه»و هویت حق، حول دال مرکزي « اسارت و طاعت»مرکزي 

است که افر شئون عبودیت و « عبد مملوکي»شود. در انسانشناسي فقهي، آدمي مي
هاي ؛ از ای  رو تمثیل(20: ع1396)حسني،ق عقاب است رقیت را رعایت نکند، مستح

 رود.دستة نخست بازتولید فتتمان فقهي در مت  عرفاني به شمار مي
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و « معرفت»، «رضا» ،«شکر»با پررنگ شدن متاهی   «:رضا و ارادت» ب( گفتمان
د نیآمیان انسان و خدا برمي «اخلاقي»اي ر صدد تعریف رابةهپردازان دتمثیل ،«ارادت»

، و دال مرکزي که در آن اظهار تعبد، وظیته اخلاقي انسان در برابر نعمتهاي الهي شمرده
 شود.کلي طرد ميفتتمان نخست یعني ترس به

« وصال»و « قرب»، «عشق»با اضافه شدن دالهاي  :«عشق و انبساط» ج( گفتمان 
یابد. بندفي و مين امکان نمودهرفز داري فیرد که در قالب نظام بردهاي شکل ميرابةه

عبودیت در فتتمان انبساط و محبت از سر مقهوریت نیست که از سر عشق است. در 
ي ای  فتتمان نوعي فستاخي و انبساط برآمده از محبت و صمیمیت در رفتار هاتمثیل

 کند.شود و حتي فاهي اوقات جاي ارباب و بنده تغییر ميبنده دیده مي
؛ فویي علاوه بر است« آزادي»ال مرکزي در ای  فتتمان د :«آزادی و وحدت»( گفتمان د

تواند تصویر درستي از رابةة انسان و خدا به دست دهد، اینکه رابةة حقوقي و اخلاقي نمي
زند و یکي را در موضع رابةة عاشقانه نیز همچنان به دوفانگي عاشق و معشوق دام  مي

اي که عارف در دارد؛ حال اینکه رابةهيقدرت و ناز و دیگري را در محل ضعف و نیاز نگاه م
کند؛ از ای  رو عارف در حق و خلق را نیست مي« دوفانگي»پي آن است، اساس ای  

اي که برده و آید به فونهشکني رابةة برده و ارباب برميي ای  فتتمان درصدد ساختهاتمثیل
 بردفي از میان برداشته شود و تنها ارباب باقي بماند.

ها به یکدیگر و روابط بینافتتماني، بندي نشانهچگونگي متصلدادن براي نشان
نمایانگر یکي برند. هر یک از اجزاي ای  شکل، تحلیلگران فتتمان از رس  شکل بهره مي
 (: 300: ع2016)منبع: مارتیلا، از متاهی  نظریة فتتمان لاکلائو و موف است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دال مرکزي 

 عناصر فتتماني 

 زيزنجیرۀ ه  ار 

 هویت نهادي/جمعي 

 بندي فتتمانيمتصل 

 تمایز فتتماني  

 پیوند فتتماني 
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 و روابط بیناگفتمانی آنها« ارباب و بنده«بندی گفتمانهای مختلف تمثیل: مفصل2شکل

 «فرمانبرداری و اسارت»گفتمان  2-1
نسبي و غیرذاتي است و  3«هویت»یا « تيکیس»و موف،  بر اساس نظریة فتتمان لاکلائو

لاکلائو و )در هر ساخت فتتماني فهمید « ي سوژفيهاموقعیت»هویتها را باید به مثابه 

کند تا آنها را یي را براي افراد تعیی  ميهایعني فتتمانها همواره موقعیت ؛(2001:11۵موف،
هویت آدمي  .بخشدميو هویت  معنا به منزلة سوژه اشغال کند و از ای  طریق بدیشان

که وظیته دارد به ارباب خویش شود به منزلة غلامي بازنمایي ميحقوقي  فتتماندر 
مبلغي است  ضریبه مالیات یا به طور کلي ،داري که بپردازد. در فرهنگ برده« ضریبه»

در همی  راستا ترمذي  یا مردي ذمّي و امثال ای  دو الزام کنند. آن را بر بنده يکه ادا
 کند:پردازي ميابةة بنده و حق را چنی  تمثیلر

 .مثیل غلامی که موظف است ماهانه به ارباب خویش ضریبه پرداخت کندت
اي اسمت کمه موظمف اسمت فرائض کوتاهي کند، مثمل بنمده ادايل کسي که در ثَمَ

اما ای  بندۀ بدپرداخت خراج مقرر را چنان  ؛ماهانه به ارباب خویش مالیات بپردازد
شود و حتي بمه میانمة کند که وارد ماه دوم مياندازد و امروز و فردا ميخیر ميبه تأ
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آمیزد؛ امما پردازد، درم ناسره و قلب با آن ميرسد و آن زمان ه  که آن را ميآن مي
پذیرد ولمي جایگماه اش ميبزرفواري و آسانگیري، آن را از بنده دلیلارباب وي به 

فیرد؛ چراکه ارباب خمود و احموالش را رتبه قرار ميتری  موي نزد ارباب در پایی 
 .(131: ع1977)ترمذي، دارد حقیر و خوار مي

داند؛ چنانکه از نظر وي امر و مستملي در تمثیلي، عبودیت را خروج از اختیار مي
ای  در  .(۵2:ع 1، ج1363 ي،مستمل)« بندى است با دو حلقه بر هر دو پاى نهاده»نهي حق 

و تسلی  و اطاعت محض « فرمانبرداري»ری  اصل در رابةه ارباب و بنده تمثیل محوریت
 است.

تمثیل بنده و اسیری که او را بند بر پای نهند و چنانکه بدارندش بود نه چنانکه 
 .خواهد

بنده را با مراد کار نیست و صتت بندفى اختیار نیست. نبینى کمه در شمریعت افمر 
و بخرد افرچه بنمده نخواهمد و چنمان  نخواهدخداوند بنده را بتروشد افرچه بنده 

دارد او را که خداوند خواهد نه چنانکه بنده خواهد. و افر خواهد تا روز ممر  او 
را در حک  بندفى بدارد و افر خواهد آزاد کند و افر خواهد به ستر بیرون آیمد بما 

افمر  بنده مسافر فمردد افرچمه بنمده را ممراد سمتر نباشمد و ،به نیت خداوند .بنده
و .. خداوند نیت اقامت کند بنده مقی  فردد و بنده را خود از نیت خداوند خبر نمه.

نیز بندفى اسیر بودن است از بهر آنکه بسته اسیر بود. مثل اممر و نهمى مثمل بنمدى 
است با دو حلقه بر هر دو پاى نهاده. آن را که بند بر پاى نهادنمد، جمز همر دوپماى 

مى از قدمى پمیش تموان نهمادن نمه از پمس. اسمیر نه قد ؛راست داشت  روى نیست
 .(۵2و۵1 ع: 1ج، 1363)مستملي،  چنانکه بدارندش بو ]د[ نه چنانکه خواهد

را « مکاتبه»قشیري ضم  تمثیلي یکي دیگر از دالهاي مه  فتتمان حقوقي یعني 
قد و برده منع ارباباست که بی   قرارداديمکاتبه،  فزیند.براي تبیی  ای  رابةه برمي

قیمت  طکار کند و در سررسیدهاى معی ، اقسا اربابشود مبنى بر اینکه برده با اذن مى
ى اندر کسى یجنید را پرسیدند چه فو»: بپردازد و در نهایت، آزاد شود ويخود را به 

مکاتب هنوز  ۀبند: فتت. وى را از دنیا هیچ نمانده بود مگر مقدار استخوانى خرما که
 .(3۴3ع: 137۴قشیري،) «مى بر وى باقى بودرَدِبنده بود مادام که 

داند که آورد که نام خود را نامي ميمیبدي نیز در تمثیل زیل حکایت غلامي را مي
 ود که او خواهد.رمملوک وي بر وي نهد و بر صتتي مي
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چون ارباب نام وی را پرسید گفت اول بخر تا ترا باشمم پم  که تمثیل غلامی 
 .خوانمى ر نام که خواهىه به

چنان نبود کمه او یمک بمار تمرا بمر  «ربّى ربّى»افر هزار بار تو او را برخوانى فویى 
خداونمدى پمذیرى، سمودت نمدارد کمه ه افر چند او را ب. «عبدى عبدى»خواند که 

بنمدفى پمذیرد...  بهخداوندى او خود ترا لازم است؛ کار آن دارد که او یک بار ترا 
غلامى خرد، غلامان عرضه کردند، یکمى اختیمار کمرد تما  مردى به بازار رفته بود تا
همر نمام کمه ه چه نامى؟ فتت: اول بخر تا ترا باشم  پمس بم بخرد، فتت: اى غلام

هر صمتت  ههر نام که خواهد ترا خواند و ب هخوان. چون بنده او باشى بخواهى مى
 .(127ع: 2، ج1371،يبدی)مکه خواهد تا دارد 

بندفان را در زنجیرۀ «  المُؤمِنی َ أنَتُسَهُ مِ َإِنَّ اللَّهَ اشتَرى»ة احمد جام با اشاره به آی
کند که ارباب با عل  به عیوب ایشان، آنها را ارزي به مثابه غلامان بازنمایي ميه 
 رود.خرد و مسئول ایشان به شمار ميمي

 بازدهند.توانند او را دانند، نمیتمثیل بنده که چون او را بخرند به عیبی که می
دانمد کمه او دارد، او را اي بخرد به عیبي کمه ميدر شرع چنی  است که هر که بنده

بدان عیب باز نتواند داد و خود بازندهد. چون ما را به ظلومي و جهولي بخرید، هر 
کنی . افر ای  عیب بر دست خریدار افتاد، هم  چه ما کنی  که بد است از ناداني مي

دیدي و بدی  عیب مما را بخریمدي و در بودی  ه  تو مي تو خریدي و افر معیوب
 (.1۴3:ع 1387پیل،)ژندهکرم نسزد که ما را بازدهي 

از فتتمان قرآني و وارد کردن آن « بیع و شري»بینی  انتخاب نشانة زباني چنانکه مي
به تمثیل، بازتولید همان فتتماني است که در آن بردفان را در بازار نخاسان همچون 

فذارند و خریداران با وارسي دقیق کالا و با عل  به عیوب و  به معرض فروش ميکالا
 آورند.آن را به تملک خویش درمي« عقد مبایعه»طي فضایل آن
 پردازي وحقوقي در نسبت مالک و مملوک دستمایة تمثیل ۀنامه عةار یک قاعددر الهي

در اي که عمر خود را ه که بندهداري مرسوم بودتنبیه مخاطبان شده است. در سنت برده
پیر و  اي کهبندهبه کرده احترام و ارج بیشتري داشته تا آنجا که خانة ارباب سپري مي

ای  در  ؛دادند مبني بر اینکه او از ای  پس آزاد استاي مي، نوشتهاست شدهناتوان مي
پیر خود را فیرد کنیز مردي به علت تنگدستي تصمی  مي لحالي است که در تمثیل زی
شود تا از عمري که براي بندفي چنی  اربابي ه کنیز ميبتروشد. همی  امر سبب تنبّ
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، پشیمان شود. همی  موقع است که عةار نیز به عنوان بندۀ پیر حق از است صرف کرده
 خواهد که مبادا در پیري و سپیدمویي او را بتروشد.او مي

خاتممه کتماب  ،ناممهالهى) ا بفروشدکنیزی که ارباب خواست در پیری او رتمثیل 
 .(13حکایت

 کنیزى داشت عبد اللّه مسعود
 مگر چون احتیاج آمد پدیدار
 کنیزک را چنی  فتت آن دلاور
 که تا بتروشمت چون احتیاج است
 کنیزک در زمان فرمانِ او کرد
 به آخر چش  چون بر مویش افتاد
 چو عبد الله مسعودش چنان دید

 اى توهچرا فریند»بدو فتتا 
 کنون م  عهد کردم با تو مدهوش

 م  فریان نه زان »کنیزک فتت 
 ولى م  زان سبب فری  چنی  زار
 که تا از خدمتش موى سپیدى

 

 که صد فونمه هنمر بمودیش موجمود 
 طلممب کممرد آن کنیممزک را خریممدار

 رَو جامه بشوى و شانه ک  سمر»که 
 «که دل را بر خرابِ ت  خراج اسمت

 سمر فروکمرد دو سه مموى سمتید از
 هزاران اشکِ خون بمر رویمش افتماد

 فشان دیددو چشمش همچو ابرى خون
 اى تموبتروشمت چمون بنمدهکه مى

 که نتروش  تمرا، مَگمرِى و خماموش
 کممه در حکمم ِ فممروشِ تسممت جممان 

 ام پمیشِ کسمى کمارکه عمرى کمرده
 بمممه آخمممر کمممار کمممردم ناامیمممدى

 

 «رضا و ارادت»گفتمان  2-2
هستند با  ة انسان و خداحکمترما کردن فتتمان اخلاقي در رابة نبالنویسندفاني که به د

بردن از برخي دالهاي فتتمان حقوقي و ضم  پذیرش بسیاري از مباني آن، سعي بهره
از همی   ؛ند با پیوند دادن دالهاي جدید، تحولات فتتماني خویش را ایجاد کنندنکمي

 یاري از متاهی  فتتمان حقوقي هستی .ي ای  فتتمان شاهد بازتولید بسهارو در تمثیل
 .ای که با معرفت به صفات ارباب و از روی ارادت بدو خدمت کندبندهتمثیل 

دانمد کمه اي است که اربابي دارد ولمي نمي، مثل بندهيمثل عارف آفاه قبل از آفاه
اربابش کیست و در چنی  حالي در میان جمع بزرفي قرار فیمرد کمه هممة آنهما از 

سپس بگوید کدام یک از شمایان آقاي مم  اسمت. پمس  ؛و مخدومان باشند اربابان
همگي به یکي از میان خودشان اشاره کنند و بگویند ایم  سمرور و آقماي توسمت. 

 تری ، ثروتمنمممدتری ،پمممس بمممه چشممم  رضممما در وي نگمممرد و او را زیبممماروي
 ، تری ، دانمماتریسممخ تری ، شیری تری ، بخشممندهسرشممتتری ، پاکخلممقخوش
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؛ اش بیابمدتری ، مهربانتری  و دلسوزتری  و قدردانتری  ایشان نسبت به بندهموالامقا
در ای  صورت، وقتي ارباب خود را با ای  اوصاف بیابد، سرشار از نشاط و شمادي 

کنمد و بماد در بر دیگر بندفان همانند خویش، سمرفراني مي دلیلشود و به ای  مي
کند و نیروي بسیار در بازوي خویش و شمادماني مياندازد و بدان افتخار مي بغبغ

یافت  چنی  اربابي بما  دلیلبیند که به یابد و خویشت  را چنی  ميدر دل خویش مي
)ترممذي،  آن صتات در میان هیچ یک از بندفان همانند او، همتایي نخواهد داشمت

 .(312:ع 1977
مانیت ه  نشانه و ه  نیروي فتتمیان»با استناد به ای  سخ  تحلیلگران فتتمان، که 

توان مي (،227: ع1389، )یورفنس  و فیلیپس« محرک تغییر اجتماعي و فرهنگي است
دریافت که ترمذي قصد دارد با تلتیق عناصري از فتتمان حقوقي و وارد کردن 

به بازتعریف رابةة خدا و انسان بپردازد؛ « محبت»و « ارادت»هاي جدیدي چون نشانه
یابی  که هنوز نتوانسته است هژموني بندي فتتمان حقوقي درميغلبة صورتاما به دلیل 

آید به طور کامل برقرار هاي بعدي پدید ميچنانکه در دورهمورد نظر خویش را آن
 سازد:

غلام بارکشی که نه از بیم طمع و ترس ارباب کمه بمه سمبب حرممت و تمثیل 
 .ارادت کار کند

نیک مثل مردي است که در شبي سخت سمرد و  مثل فرمانبرداري نتس در کارهاي
پس ایم  کمار بمر وي بسمیار  ؛تاریک به وي فتته شود که ای  بار را تا فلان جا ببر

فران آید و از خود ناتواني و سستي نشان دهد. سپس به وي فتته شود ای  را ببمر 
سازد؛ مي شادي ای  دینارها وي را بر بردن بار توانمند و هزار دره  یا دینار بگیر...

برد و افر به او نگویند کمه بمه مي اي است که به امید پاداش و عةا بارای  مثل بنده
در  ؛ببر وفرنه تو را با شمشمیر خمواه  زد دهی ؛ بلکه بگویند ای  بار راتو دینار مي

آن صورت نیز نیرویي پیدا خواهد کرد که آن را بر دوش ببرد و از همراس شمشمیر 
 ؛کنداي است که از بی  تهدید و مجازات عمل مي؛ ای  مثل بندهآن را آسان بشمارد

اما افر طمع و ترسي در کار نباشد و بدو فتته شود آن را ببر، ولي وي تعلل کند و 
دانمي ایم  بمار از از آن کار سرباززند و ناتواني اظهار کند، سپس بدو بگویند آیا مي

س است و نمام ممردي را ببرنمد کمه آن کیست. بگوید نه. بگویند ای  بار از فلان ک
از محبت وي در قلب  د.تری  ایشان نزد وي باشتری  خلق و دوست داشتنيفرامي

بمرد و شود که به سبب آن دینار و شمشیر را از یاد ميوخروشي برپا ميمرد جوش
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مرتبة پیش  فیرد... و آن را با نیرویي بیش از دوبار را به خاطر حرمت آن مرد برمي
پمس ایم   ؛کنمدي و سروري که فویي باري بر دوش وي نیسمت، حممل ميو شاد
 (. 1۴2: ع 1977)ترمذي،کند اي است که به خاطر حق تعالي عمل ميبنده

« انقیاد و فرمانبرداري»خود را حول دال مه  فتتمان نخست، یعني  ترمذي ابتدا تمثیل
فاهي، آن در نقةة فره و قراردادن« سود»و « مزد»با تأکید بر عنصر  دهد ومي شکل

طمع به »کند که بازنمایي ميي  «مزدور»و « برده»را به منزلة  فانبندبرخي هویت 
 دیدفاه کند. ای ، روابط آنان و اربابشان را تنظی  مي«ترس از مجازات»و « پاداش

فیرد، رویکرد آن شکل ميبر پیامدها و نتایج که در آن عمل افراد بنا  ،«غایتگرایانه»
سازي فتتمان براي غیریت ترمذي بلافاصلهالبته  لب در فتتمان نخست است.غا
از « طمع و ترس»با طرد دو دال اصلي در تمثیل خویش  «فرمانبرداري و اسارت»

، «محبت»هاي فتتماني جدیدي مثل فوید که حول نشانهفتتمان جدیدي سخ  مي
ه افرچه ترمذي از واژۀ ک کردالبته باید توجه فیرد. شکل مي« ارادت»و « حرمت»
در « ترس و طمع»کند، مراد او از ای  کلمه همی  کنار فذاشت  استتاده مي« محبت»

فونه که قشیري از زبان ابو یعقوب سوسي روایت برقراري رابةه با حق تعالي است آن
« حقیقت محبّت آن است که بنده حظّ خویش را فراموش کند از خداي تعالي» کند:مي

« رضا و ارادت»از ای  رو در ای  پژوهش ای  تمثیل ذیل فتتمان  ؛(۵۵۴: ع137۴)قشیري،
به کار « فتتمان عاشقانه»یي که در آن محبت به معناي مةرح در هاذکر شد و تمثیل

 آید.مي« عشق و انبساط»رود، ذیل فتتمان سوم یعني مي
 تمثیل غلامی که بر حسب ارادت خویش فرمان پادشاه را اطاعت کرد.

ل اهل ارادت در مراتب و درجاتشان مثل غلامان یک پادشاه است که هر یمک از مث
ایشان تاجي بر سرنهاده و شمشیري در دست فرفته است تا بما آن در روز عمرض، 
پادشاه را دیدار کند. یکي از ایشان براي ساخت  تاج سراغ طلاي سرخ ناب رفت و 

د و یاقوت و زمرد برداشت و تاج را از آن ساخت؛ سپس سنگهاي قیمتي از مرواری
اي که ارزش تاج به صمدهزار و بمیش از ي بسیاري بر تاج سوار کرد به فونههانگین

یي هماعیار رفت تا آن را بسازد و نگینآن رسید و دیگري سراغ طلاي معمولي و ک 
قیمت و استخوان صدف و مانند آن بر تماج سموار کمرد. پمس هاي ارزاناز خرمهره

ارسممید و پادشمماه آنممان را دیممدار کممرد، آنهمما را بممه سمموي چممون روز عممرض فر
اش روانه کرد تا از خزانة وي به هریک از آنها بهاي آن تاج را بپردازنمد. تجارتخانه
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پس در آن زمان ناراحتي و پشیماني بمه دلیمل کوتماهي و کمکماري در کمار ظماهر 
س کمه از روي شود. بندفان حق تعالي بر حسب ارادتشان بر ای  مراتبند. هر کممي

اردات کار کند، عمل وي چون آن سنگهاي قیمتي و طلاي ناب  است... و هر کس 
یي است کمه ارزش هاعملش به طلب ثواب و رهایي از عقاب باشد، همچون نگی 

 (.337: ع1977)ترمذي، چنداني ندارد؛ چراکه از سنگهاي قیمتي نیست 

د خود از رابةة حق و بنده با بندي جدیبراي ساخت متصلترمذي در ای  تمثیل نیز 
در دو دسته قرار « اردات»را بر حسب ، آنان «غلامان پادشاه»بازنمایي بندفان به منزلة 

است و آنان که از روي  از عقاب یيبه طلب ثواب و رها ایشان عملمي دهد: آنان که 
فتتمان  ، که اساساً در«رضا»سازي نشانة زباني ارادت کار کنند. قشیري نیز با برجسته
، که «عقوبت»و « خش »راني نشانهاي زباني حاشیهحقوقي جاي ندارد و همزمان با به

کوشد کنند، ميفیري هویت حق را در فتتمان یادشده ایتا مينقش محوري در شکل
 هویت جدیدي براي بنده تعریف کند.

 .بیدطلخطاکاری که به عفو پادشاه نیز قانع نشد و رضای او را می بندهتمثیل 
از استاد ابو على دقّاق رحمه اللّه شنیدم که فتت خداوندى بر بنده خش  فرفمت و 
بنده شتیعان فراکرد و ]پادشاه او را[ عتمو کمرد. بنمده بگریسمت شمتیع فتمت ایم  

طلبمد و او فریست  چراست که ترا عتو کرد، ای  خداوند فتت ]او[ رضاء م  همى
 ع:137۴قشمیري،) ه از وى راضمى شمدکم فریدرا بدان راه نیست بدی  سبب همى

301). 
فیرد، عتو در رابةة حقوقي میان ارباب و بنده، که بر اساس ترس و طمع شکل مي

کنندۀ رابةه هنگام هر فونه ارباب و در امان بودن از غضب وي مهمتری  عامل تنظی 
که  فویداي سخ  ميبروز سستي و کوتاهي از جانب برده است؛ اما در قشیري از بنده

او که تنها بر زبانش « عتو»خیزد نه ي ارباب است که از دل وي برمي«رضا»به دنبال 
 شود.جاري مي

 «عشق و انبساط»گفتمان  2-3
فاهي فتتمان صوفیه، و قرار فرفت  آن در نقةة فره« عشق»با پیوند خوردن دال مه  

رد و حتي ای  بعشق، رابةة خواجگي و بندفي را با مناسبات حقوقي آن از بی  مي
افر تو را ای  غلط »فوید: باره چنی  ميکند. احمد غزالي در ای رابةه را معکوس مي

افتد که بود که عاشق مالک بود و معشوق بنده تا در وصال او در کنار عاشق بود آن 
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غلةي بزر  است که حقیقت عشق طوق بر فردن معشوق نهند و حلقة بندفي بردارد 
مالک و »وي ضم  تمثیلي تحول رابةة  (.2/۴۴)سوانح « نتواند بودکه هرفز معشوق ملک 

 کند:را چنی  تبیی  مي« عاشق و معشوق»به « مملوک
تمثیل محمود و ایاز که چون عشق در میانشان افتاد انبساط مالم  و مملموکی 

 برخاست.
رم هر چند که م  در کنار تو زارت»فتت با ایاز مي؛ روزي محمود با ایاز نشسته بود

یا ایاز، مرا تقاضاي آن ... تري، ای  چرا است؟وعشق  بکمالتر است تو از م  بیگانه
که هیچ حجاب نبود. اکنمون  بوَُد و فستاخي که پیش از عشق بود میان ماي ميیآشنا

ت آن وقت مرا ذلّ» ؟ ایاز جواب داد که«همه حجاب بر حجاب است. چگونه است
وندي. طلایه عشق آمد و بند بندفي برفرفت. ت خدابندفي بود و ترا سلةنت و عزّ

پمس نقةمه عاشمقي و  ؛انبساط مالکي و مملموکي در برفمرفت  آن بنمد محمو افتماد
عاشقي همه اسیري اسمت و معشموقي هممه «. معشوقي در دایره حقیقي اثبات افتاد

امیري. میان امیر و اسیر فستاخي چون تواند بمود؟ پنمدار مملکمت تمرا فمرا تیممار 
بود. افر انبساطْ اسیر خواهد که کنمد، خمود بسیار مي هادهد. از ای  خللياسیري نم

ه ت خود یارفي ندارد که فمرد عمزت او فمردد بماسیري او حجاب او آید که از ذلّ
فستاخي و افر امیر خواهد که انبساط کند، امیري او ه  حجاب بود که عزت او بما 

 .((1) 60سوانح احمد غزالي فصل) ذلت اسیري مجانس نیست
بندي فتتمان تازه در باب رابةه بنده و پروردفار از احمد غزالي براي ارائه متصل

کند؛ یعني تصویر غلام و سلةان اما با استتاده مي« ترس و طاعت»همان تصویر فتتمان 
شکني دالهاي کلیدي فتتمان پیشی ، خبر از تولد پیوند دادن دالهاي تازه و ساخت

را براي بازنمایي فتتمان نخست « مالکي و مملوکي»لي رابةة فتتمان جدیدي دهد. غزا
بندد؛ اما عبارت را براي بازنمایي فتتمان دوم به کار مي« عاشقي و معشوقي»و رابةة 

در تمثیل او فزارۀ مهمي به شمار « عاشقي همه اسیري است و معشوقي همه امیري»
ارد. ای  تحول، که غزالي از آن رود که بر تحول دیگري در رابةة حق و بنده اشاره دمي

در ای  رابةه بسیار « عشق»کند، بیانگر ای  است که یاد مي« سلةنت عشق»با عنوان 
امیري »مهمتر از عاشق و معشوق است؛ چرا که رابةة عاشقي و معشوقي نیز خود نوعي 

 است.« و اسیري
 .نشیندنشاند و خود زیر تخت میتمثیل محمود که ایاز را بر تخت مملکت می

 داخ مصةتى دانى که چه آمد؟ عشق او آمد با خدا و فناهِ ابلیس عشقِ اى دریغا فناهِ
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آمد با او؛ یعنى عاشق شدن ابلیس خدا را، فناه او آمد و عاشق شمدن خمدا پیغمامبر 
نشمان را  ای  سمخ « لِیَغْتِرَ لکََ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِ ْ ذَنبِْکَ وَ ما تَأخََّرَ» را، فناه او آمد که

دان  که مرا بمر فناه چنان نمى دریغا. ایاز فتت در خدمت سلةان هیچ ...شده است.
کمه  فویمد اى آننشیند و ممىفاه او زیر تخت م  مىنشاند و آنتخت مملکت مى

که وجود تو مملکت حضرت ما فشته اسمت.  عشق ما از تو مراد یافته است. اى آن
)عمی   ایى یافته است. اى ما از تو و اى تو از مماکه وجود ما از وجود تو زیب اى آن

 . (231-229ع :13۴1القضات همداني،
سوره  دومتأویل فناه پیامبر در آیه  ،القضاتمحور اصلي ای  قسمت از سخ  عی 

پیامبر و  ةفتح است اما براي تبیی  ای  مضمون تمثیلي آمده است که طي آن رابة
به طور خاع محمود و ایاز تصویرپردازي شده  خداوند همچون رابةه ارباب و بنده و

دهد که فناه پیامبر همان عشق و پردازي توضیح ميالقضات طي ای  تمثیلاست. عی 
که مناسبات  رو هستی روبهمعرفت و محبت حق است. در ای  تمثیل با تصویر اربابي 

نشاند در مي خود را بر تخت مملکت ۀنهد و بندحقوقي میان ارباب و بنده را یکسو مي
بیند، آن را نشیند. بنده نیز که چنی  رفتاري را از ارباب ميحالي که خود زیر تخت مي
 شمارد. بزرفتری  فناه خویش برمي

است. سمعاني در « اطاعت و فرمانبرداري»یکي از دالهاي مه  در فتتمان حقوقي 
 پردازد:شکني ای  دال مه  ميتمثیلي به ساخت

 هنگام معشوق او.ز، بندة محمود است و شبتمثیل ایاز که رو
چون سلةان محمود بر تخت سلةنت بنشستى و بمار دادى، ایماز بمر کنمارۀ بسماط 
بیستادى و دست بر دست نهادى. باز چون شب خلوت درآمدى ایاز محمود فشتى 

ه  و و محمود ایاز شدى. امروز مدار کارها بر أَلسَتُْ بِربَِّکُ ْ، فردا قرار کارها بر یحبّ
از طىّ خمود بماز کردنمد نمماز و روزه و حمجّ و  یحبوّنه. امروز بساط ألسَتُْ بِربَِّکُ ْ

جهاد به صحرا آمد، فردا ترا در آن عال  حشر کنند و بساط یحبهّ  و یحبوّنمه نشمر 
 (.۵۴7:ع138۴)سمعاني، کنند، نه روزه بود و نه نماز، همه حبّ بود و ناز 

دهد، به رابةة بنده و ارباب رخ مي« عشق»یوست  دال یکي از تحولات مهمي که با پ
کند؛ یعني افر تا پیش از آن بنده به ارباب عشق ای  است که ای  رابةه را معکوس مي

کرد، اکنون شاه چنان بدو عشق ورزید و از سر محبت به او خدمت و اظهار نیاز ميمي
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دل سلةان حکمترما  فیرد و بر جان وورزد که بنده در موضع قدرت قرار ميمي
 کند:ایاز بازنمایي مي« شکار»شود. عةار در تمثیلي محمود را مي

الهمى ناممه، ) داند نه خمود را شمکار محممودایاز محمود را شکار خود می
7/17.) 

 سحرفاهى مگر محمودِ عادل
 مرا امروز آهنگِ شکار است
 غلامش فتت مى بس یک شکارم
 شهش فتتا شکارِ تو کدام است؟

 سوارىهش فتت ای  همه چابکش
 غلامش فتت اى شاهِ بلندم
 شهش فتتا کمندِ خویش بنماى

 قرار استکمندم فتت زلفِ بى
 

 اى نکممودل»ایممازِ خمماع را فتممت  
 افر تو هم  بیمایى نیمک کمار اسمت
 کممه ممم  اینجمما شممکارى کممرده دارم

 او محمود نام اسمت»جوابش داد ک 
 اى اینجمما شممکارى؟بممه چممه بگرفتممه

 حاصممل آمممد از کمنممدمشممکارى 
 سمممرِ زلمممفِ دراز افگنمممد در پممماى
 شممهِ عممال  کمنممدم را شممکار اسممت

 

کند که وقتي محمود بر ایاز خش  فرفته بود، عةار در تمثیلي دیگر روایت مي
خواست او را مؤاخذه و حق مالکیت خود را بر وي مسجل کند؛ لذا تصمی  فرفت او 

و خود را در برابر آتش عشقي که دوري را بتروشد؛ اما پس از چند روز پشیمان شد 
ایاز به جانش انداخته بود زبون یافت؛ از ای  رو تصمی  فرفت دوباره او را بخرد و ای  

 فروشد.بار ایاز به ملامت و سرزنش او برخاست که چه کسي معشوق خود را مي
با فروختن ایاز خواست وی را مجازات کند؛ امما پشمیمان که محمود تمثیل 
 .(3 /39یبت نامه مص)شد 

 فشت یک روز از ایاسِ نازنی 
 خواند پیشِ خود حس  را شهریار

 جوشد از وى چون کن ؟جان م  مى
 یا کن  آزادش و سر در ده ؟

 تر آید ز م هرچه او را سخت
 کوشفشت،الحق،سختوزیرشچون

 آن سخ  از وى خوش آمد شاه را
 چون سوى بازار بردندش دوان

 ى نامدارعاقبت بخرید مرد

 در میمانِ جمممع، سمملةان، خشمممگی  
 ازی  پس با ایازم نیسمت کمار»فتت 
 بنمدش بمرنه  یما خمون کمن ؟تخت

 یممما بمممران  از درش سمممر بمممرنه ؟
 شمک، بسمرآید ز مم ای  دمش، بى

 «تر چیزى فروشباشد سخت»فتت 
 «بتروشممید ایمم  فمممراه را»فتممت 

 شممد خریممدار از همممه سممویى روان
 بممر را بممه دینممارى هممزارآن سممم 
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 چون بری  بگذشت آخر چند روز
 «ایاس  را بیار»خواجه را فتتا 

 چون بدید از دور سلةان روى او
 شد خجل از کرده خود شهریار

 که بودى تو پلید»مرد را فتتا 
 تو ندانستى که هر نااهل و اهل
 او سزاى آن بود کز زخ ِ تیغ
 در سخ  آمد ایاز نامدار
 یدهرکه او معشوق را خواهد خر

 هرکه او معشوق را خواهد فروخت
 چون خریدن را سزاىِ خون بود

 

 فممروزشممد پشممیمان خسممروِ فیتممى
 خواجممه آمممد بمما ایمماسِ شممهریار

 یمک مموىِ اودید جان را موىِ یمک
 اشک بر رویش روان شمد صمدهزار
 تممما ایاسممم  را توانسمممتى خریمممد؟
 کى خرد معشوقِ شاهان را ز جهمل؟

 «دریمغزارى، بىه خون بریزندش، ب
 !اى شممهریار»میممان فریممه فتممت  در

 ببایمممد از تممم ِ او سمممر بریمممدممممى
 ای  ه  که جانِ م  بسوختدهشرح

 فر کسى بتروشد او خود چون بمود
 

شود و خود را فوید که عاشق جواني سروبالا ميعةار در تمثیلي از پیري سخ  مي
خواهد او ميکند از اندازد و چون جوان درخواست مالي از وي ميبه بند بندفي وي مي
یعني از میان رفت  رابةه  ،پس از آزاد شدن خانه بتروشد. پیرمردکه او را در نخاس

 :فرددنزد او برميجوان باز به سبب عشق به  ،و اربابش خویشحقوقي میان 
 .(8/ 1۴ ،الهى نامه) پیر عاشق با جوان گازرتمثیل 

 جوانى سروبالا بود چون ماه
 ى بودبه خود از پیشه او را فازر

 یکى پیر اوفتادش عاشقِ زار
 چنان در کارِ آن برنا زبون فشت
 ز عشقِ روى او پشتش دوتا شد
 به آخر خویشت  را وقفِ او کرد
 به مزدورى شدى هر روز و آنگاه
 مگر با پیر برنا فتت روزى
 نخواهد فشت کارِ تو چنی  راست
 ترا نیست از زرِ بسیار چاره

 ى دوستا»زبان بگشاد پیر و فتت 
 مرا بتروش و زر بستان و برفیر
 به سوى مصر بردش آن جوان زود

 ز مهمممرِ او جهمممانى فشمممته فممممراه 
 ...همیشمه کمارِ او خمود دلبمرى بمود
 ز عشقش فشت سرفردان چو پرفار
 که عقلِ پیمرِ او عمی ِ جنمون فشمت

 اى بمملا شممددلممش فممردابِ دریمم
 ...همممه کممارى بجمماى او نکممو کممرد
 ...فتمموحِ خممود بممدو دادى شممبانگاه

 چون هر ساعتت بیش است سوزى»که 
 زرِ بسممیار خممواه  کممرد درخواسممت

 «پممارهکممه سممیر آمممد دلمم  زیمم  پمماره
 نمدارم نقممد جمز مشممتى ر  و پوسممت

 «خبمر فیمرتو خوش باش و ک ِ ای  بى
 خانمممه در میمممان بمممودیکمممى نخمّمماس
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 مگر کرسى نهادن رس  آنجاست
 برنابر آن کرسى نشست آن تازه

 چنی  فتت، اى عجب، آن پیرِ مدهوش
 که شخصى زان جوان پرسید آنگاه
 جوابش داد آن برنا ز کرسى
 مگر در مصر مردى بود مرده

 ورش آزادکه یک بنده کند بر ف
 به فورِ آن پدر آزاد کردش

 افر خواهى ه  اینجا»بدو فتتا 
 و فر آن خواجه پیشینه خواهى
 دوان شد پیر و سر سوى جوان داد

 

 د فروشممنده بممر او راسممتکممه بنشممین
 سممممتاد آن جایگممممه آن پیممممر برپمممما
 کممه هرفممز نکممن  آن لممذتّ فراممموش

 «هست ایم  بنمده تمو بمر سمررِاه؟»که 
 «...پرسمى؟چههست او بنده م  مى»که 

 پسممر در روزِ مممرفش عهممد کممرده،
 خریمممد آن پیمممر را حمممالى و زر داد
 بسممى زر دادش و دلشمماد کممردش
 نگممردد مممالِ ممما از تممو کمم  اینجمما

 «زادِ خممویش و پادشمماهىه آروَ کممبمم
 سممتان داددفممر ره دل بممه دسممتِ دل

 

 «آزادی و وحدت»گفتمان  4-2
آثار عةار میدان بازتولید فتتمانهاي متکثر و متتاوتي است که در باب رابةه خدا و 

بردن از دالهاي فتتمان انسان در آثار پیش از وي مةرح شده است. از یک سو با بهره
فاه نباید نسبت حقوقي خود دهد که بنده هیچپردازیهاي خود نشان ميحقوقي در تمثیل

و خدا را از یاد ببرد و باید همواره تسلی  و بندفي پیشه کند. از سوي دیگر با پیوند 
کند اي از رابةه ارباب و بنده ترسی  ميبندي تازهصورت ،دالهاي عشق و قرب و وصال

ازد تا نشان دهد تعدادي از بندفان هستند که با پردو به بازتولید فتتمان عاشقانه مي
اما  ؛شوندفذر از رابةه حقوقي و اخلاقي وارد نوعي رابةه عاشقانه با رب خود مي

شود، در آثار او متولد مي« آزادي و وحدت»اي که با طرح دال مرکزي فتتمان تازه
عقل و  ۀایرشناختي است که بر اساس آن با بیرون آمدن سالک از دفتتمان معرفت

 ؛بازدرب و عبد رنگ ميمیان حقوقي  ةرابة ،آفاهي و دچار شدن به جنون و شیدایي
تمثیلي از یکي از اولیاي مجانی  به نام لقمان سرخسي ای  مةلب را  با آوردن چنانکه 
 ؛کند. لقمان سرخسي خواهان از بی  رفت  رابةة حقوقي میان خود و حق استتبیی  مي

اي که در پیري بدو خط آزادي دهند از قید چون بندههد او را ه خوالذا از حق مي
 :بندفي و تکلیف برهاند تا با نابودي دوفانگي عبد و رب فقط خدا باشد و بس

 اى اله»ک سرخسى لقمانِ فتت
 اى کو پیر شد شادش کنندبنده

 کممرده راهپیممرم و سرفشممته و فمم  
 دْهَنمد و آزادش کننمدپس خةمش بِ
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 م  کنون در بندفیت اى پادشاه
 اى بس غ  کش ، شادی  بخشبنده

 اى حرم را خاعِ خاع»هاتتى فتت 
 محو فردد عقل و تکلیتش به ه 

 الاهى بس تو را خواه  مدام»فتت 
 پس ز تکلیف و ز عقل آمد برون

 اکنون م  ندان  کیست »فتت 
 بندفى شد محو، آزادى نماند

 صتتبى صتت فشت  نگشت  بى
 م  ندان  تو منى یا م  توى

 

 ام ممموىِ سممیاههمچممو برفممى کممرده
 پیممر فشممت ، خممطِ آزادیمم  بخممش
 هر که او از بندفى خواهمد خملاع
 «ترک فیر ای  همر دو و در نمِه قمدم
لام  «عقممل و تکلممیت  نبایممد و السممّ

 زد در جنمونپاى کوبمان دسمت ممى
 بنممده بممارى نیسممت  پممس چیسممت 

 اى در دل غمم  و شممادى نمانممدذرهّ
 اممممما نممممدارم معرفممممت عممممارف 

 «محو فشت  در تو و فم  شمد دوى
 

عقلاي »به مثابه یکي از « آزادي و وحدت»ي فتتمان هاهویت بنده در اغلب تمثیل
هایي یک شود. انتخاب چنی  شخصیتبازنمایي مي نما«فرزانگان دیوانه»یا  «مجانی 

پا را از دایرۀ دو اي است که بخشیدن به فتتمان تازهسازوکار فتتماني براي مشروعیت
خمود را در قالمب یک دیوانه، »حکایتها عةار در ای  نهد. فتتمان پیشی  فراتر مي

تواند بیان کند در قالب کند و احیاناً سخناني را که به عنوان عاقل نميفرافکني مي
؛ به بیان (112: 1382)پورنامداریان،«  کندرند در حکایت خود اظهار مي ةسخنان یک دیوان

سازي و طرد فتتمانهاي کلامي و دیني دربارۀ رابةة خدا و دیگر عةار براي غیریت
شک  برساخته است که بتواند از فزند و طع  انسان، هویتي را براي بندۀ ساخت

 فتتمانهاي غالب در جامعة اسلامي در امان بماند.
نده خوردن رابةة حقوقي ارباب و باجتماعي بره  -البته از نظر بافت سیاسي

 برسند قدرت به توانستندمي بردفان اسلامي، سرزمینهاي تاریخ ناممک  نبوده است. در
 دست به را ايمنةقه سرنوشت مدتي براي و شوند تبدیل قدرتمند فرمانروایاني به و

به نظر  .(91:ع 1392)غتاري، کنند  تعیی  سلةان و خلیته مسلمانان، براي یا فیرند
که درصدد تصویرپردازي رهایي از قید « آزادي و وحدت»ن هاي فتتمارسد تمثیلمي

آیند بر تناظر میان ای  واقعیت عبودیت و ارتقا به مقام وحدت عبد و رب برمي
اجتماعي در فرهنگ اسلامي و ای  باور عرفاني متکي هستند که هر انسان بنا به مدارج 

ز رابةة حقوقي در مقام تواند ایابد، ميو مراتبي که در سلوک عرفاني بدان دست مي
اي فراتر از قید و بندهاي حقوقي اي که در اسارت اجباري ارباب قرار دارد به رابةهبرده
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 گرید يلیدر تمث عةارو اخلاقي و به نوعي یگانگي با ارباب خویش دست یابد. 
 وجود در شده حل را ازیاوجود  نامهبتیمصدر  ازیبرساخته از داستان محمود و ا

 هرچه. نداردي قدرت چیاست و او از خود ه يو اریدر اخت آنبند  که بند دانديم محمود
 :اوست هست

بینمد پندارد و همه چیز را جز اربماب نمیبنده را نیست میکه ایاز تمثیل 
 .(5 /32،مصیبت نامه)

 شناسیک شبى، محمود، شاهِ حق
 جامه چون از اشکِ خود در خون کشید
 امنطشت آورد و فلاب، آن نیک

 فرچه بسیارى فلابش پیش بود
 چون به دام  خشک کردى پاى او
 روى، آخر، بر کفِ پایش نهاد
 تا به روز از پاى او سر برنداشت

 فریست از آتشِ سوداى اومى
 عاقبت چون فشت هشیار آن غلام
 چون نگه کرد آن غلام از سوى او
 پاى از روى شهنشه برنداشت

 بود تا شاهِ بلندهمچنان مى
 مقامون به هوش آمد شهِ عالىچ

 حرمتى، در کلُِّ حال،ای  بى»فتت 
 بایدتزانکه شاهى بندفى مى

 داشتى از پادشاهى زندفى
 از خداوندى دلت بگرفته بود

 خواستىچون همه بودى همه مى
 بنده را کردى به مى بیخود تمام
 خیز کز تو بندفى زیبنده نیست
 بندفى چون نیست بر بالاىِ تو

 رنشینى بس بود شه را مدامس
 شاها هر نتس»ای  بگتت و فتت 

 افشمماند بممر روىِ ایمماساشممک مممى 
 مممموزه او عاقبمممت بیمممرون کشمممید
 شسُممت انممدر طشممتِ زر پمماىِ غمملام
 صد ره اشکش زان همه ه  بمیش بمود

 پممالاىِ اوتممر شممدى از چشمم ِ خممون
 پممس ز دسممتِ عشممق در پممایش فتمماد
 پممماى او از دیمممدۀ تمممر برنداشمممت

 ...زد، همر نتمس، بمر پماى اوبوسه ممى
 نممامهمموش شمماهِ نیممکفشممته بمُمد بممى

 دیمممد پممماىِ خویشمممت  بمممر روى او
 زانکه او در خویش، مویى، سر نداشمت

 هوشممىِ خممود هوشمممندفشممت از بممى
 ؟«حرمتیست ای ، اى غلامچه بى»فتت 

 را، کمممال هسممت شمماهِ هتممت کشممور
 بایمممدتسرکشمممى، افکنمممدفى ممممى

 آمممممدى انممممدر لبمممماسِ بنممممدفى
 لاجمممرم بمممر بنمممدفى آشمممتته بمممود
 شممماه بمممودى بنمممدفى را خاسمممتى
 تممما شمممبى در بنمممدفى کمممردى قیمممام
 م  بسََ  بنده، کمه سملةان بنمده نیسمت
 خیز با سر شو که نیست ای  جماى تمو
 «پمماى بوسممیدن رهمما کمم  بمما غمملام

 بمس دهمى تمو بموس وبر دلِ خود مى
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 چون دلت ای  خواست تو دانى و دل
 بندبندم جمله در فرمانِ تست

 

 ممم  کممیَ  تمما در میممان فممردم خجممل؟
 بوسممه بممر هرجمما کممه دادى زانِ تسممت

 

 گیری. نتیجه3
هر یک از نویسندفان صوفیه در طول تاریخ تصوف با توجه به آبشخورهاي فردي و 

اند، تمثیل ارباب و بنده را با صورتبندیهاي فونافون اجتماعي که بدان دسترسي داشته
اند. چگونگي کاربست ای  ةه خدا و انسان به کارفرفتهبراي تبیی  و تصویرسازي راب

اي تمثیل توسط صوفیه در هر دوره تاریخي با آبشخورهاي فردي و اجتماعي آنان رابةه
تعاملي و دوسویه دارد: از یک سو منابع شناختي و فرهنگي اجتماعي صوفیه در 

بندي خاصي که هر پردازي آنها مؤثر بوده است و از سوي دیگر، متصلچگونگي تمثیل
تواند در مشخص کردن چگونگي ادراک سازد ميیک از آنان براي تبیی  ای  رابةه برمي

وي از رابةة بنده و پروردفار و فتتماني کارآمد باشد که درصدد بازتولید و هژمونیک 
 کردن آن است.

بندیهاي جدید یا تغییر و صوفیه در طول تاریخ همواره در پي ساخت  متصل
هاي نخستی  تصوف یعني بندیهاي قبلي بودند؛ از همی  رو در دورهدکردن متصلروزآم

هاي روزفاري که نظامهاي آموزشي فونافون در جهان اسلام شکل فرفته بود و شاخه
فونافون معارف دیني چون کلام، فقه و فلسته با اندک تتاوتي در تقدم و تأخر، مسیر 

کوشیدند جریانهاي فرهنگي جهان اسلام ميپیمود، هر یک از تحول و تدوی  را مي
بیني اسلامي ارائه کنند. هویتها و متاهی  بندي خود را از متاهی  و واقعیات جهانمتصل
فیرند که برآمده از فتتمانهاي رایج ي ای  دوره، اغلب حول دالهایي شکل ميهادر تمثیل

ت؛ به بیان دیگر در اس« فلسته»و « فقه»، «کلام»، «اخلاق»در فرهنگ اسلامي یعني 
اي تمثیل ارباب و بنده، ماهیتي بینافتتماني دارد. هاي نخستی  تصوف، شبکة نشانهدوره

توان آن را از دل اثر عرفاني اي است که ميکاربست ای  تمثیل در ای  دوران به فونه
 جدا کرد و در میانة اثري اخلاقي یا حتي فاه کلامي و فقهي فنجاند.

هاي نظري و عملي عرفاني و فسترش نوشتارهاي وی  آموزهپس از رشد و تد
اي به یکدیگر پیوند دادند هاي فتتماني را به فونه، نشانههاتخصصي صوفیه، ای  تمثیل

بیني عرفاني و دیگر توان میان جهانو هویتها را به شکلي بازنمایي کردند که امروز مي
صي را تشخیص داد. به همی  سبب فتتمانهاي رایج در جامعة اسلامي، مرزهاي مشخ

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
1:

07
 IR

S
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
M

ar
ch

 6
th

 2
02

1

https://lire.modares.ac.ir/article-41-50006-fa.html


 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17، 
ره
ما
ش

68، 
ن 
ستا
تاب

13
99

 
 

  

64 

 

 

64 

64 

 
 
 

ي نخستی  بازتولید فتتمان فقهي و حقوقي هامناسبات و روابط انسان و خدا در تمثیل
رود که در هاي زباني به کار ميبندي آنها کمابیش همان نشانهاست و در متصل

 شود کهیي بازنمایي مي«کالا»به عنوان داري جاري است. هویت انسان نظامهاي برده
یت است. رابةة آنان حول نشانة و تابع قانون مالک يبه نام مَوْل یگرد يوک فردممل

و « عتق»فیرد و حد و مرز آن را نیز احکامي چون شکل مي« ترس و طاعت»مرکزي 
هاي متأخرتر صوفیه با وارد کردن کند؛ اما در دورهمشخص مي« ضریبه»و « مکاتبه»

« مالک و مملوک»سازي رابةة ب و بنده به غیریتبه تمثیل اربا« عشق»زباني تازۀ  نشانة
هاي مرتبط با فتتمان حقوقي از تولد راني تمام نشانهحاشیهپردازند و با طرد و بهمي

شود؛ بلکه دهند. دفرفوني تمثیل ارباب و بنده بدی  جا خت  نميفتتمان جدید خبر مي
شناسانه و بوي معرفتهاي وحدت وجودي، ای  تمثیل رنگ با رشد و پیدایش اندیشه

هاي هاي ای  تمثیل در دورهاز ای  روست که بررسي شبکة نشانهفیرد؛ به خود مي
« یگانگي»و « آزادي»، «وحدت»،«محو»متأخرتر، ما را با دالهاي جدید و متمایزي چون 

شناسانه دارد و فاه در تنازع یا شناسانه یا هستيکند که بیشتر ماهیت معرفترو ميروبه
 فیرد که تا پیش از ای  با آنها پیوند داشت.اص  آشکار با فتتمانهایي قرارميتخ

 نوشتهاپی
1. chain of equivalence and difference  
2. Episteme 
3. Identity  
4. Projection 

 منابع
تحقیق هیئت علمي دار القرآن الکری  )دفتر  ،ترجمة محمّدمهدي فولادوند ؛قرآن کریم

 .1۴1۵، یخ و معارف اسلامي(. تهران: دار القرآن الکری مةالعات تار
؛ «یو عرفان اسلام ینحوة ارتباط انسان با خدا از منظر اخلاق اسلام»اسلامي، راضیه؛ 

 .1393دانشگاه فردوسي مشهد،  نامه کارشناسي ارشد،پایان
محمود محمد ابوفهر  یهقرأه و علق عل ه؛أسرار البلاغ ؛الجرجاني، عبدالقاهر ب  عبدالرحم 

 .1991ي،القاهره: مکتبه المدن ،شاکر
: شرکت سهامي ترجمة احمد آرام، تهران ؛خدا و انسان در قرآن؛ ایزوتسو، توشیهیکو

 .1381انتشار،
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سوم، تهران:  چ، (شعر و عرفان و اندیشۀ عطار)دیدار با سیمرغ پورنامداریان، تقي، 
 .1382،پژوهشگاه علوم انساني و مةالعات فرهنگي

تحقیق: الدکتورالسیدالجمیلي، الةبعة  ؛السنۀ و الکتاب من الأمثالمذي، محمد ب  علي؛ تر
 .1977الثانیة ، بیروت: داراب  زیدون،

مقدمه،  یح،با مقابله، تصح ؛نیو جنه المشتاق نیروضه المذنب؛ احمدب  ابوالحس  یل،ژنده پ
 .1387ي،العات فرهنگو مة يفاضل، تهران: پژوهشگاه علوم انسان يعل یحو توض یقتحق
 یعلوم انسان یالملل ینمجموعه مقالات کنگره ب ؛«يفقهي شناسانسان»؛ ابوالحس  ي،حسن

 .۴6 –11ع ،1396، 6ج  ، دوره سوم،یاسلام
 حیحصو ت اممتاهبه ؛احتفال  لماء الماس رحش ی: فالارواح روح؛ ورصنم  دبماح ،يانعمس

 .138۴ تهران: انتشارات علمى و فرهنگى، رويهیلام یبجن
تا  1300از  یرانآن در شعر معاصر ا یلو تحل یل: تمثیمعن ینۀآ ؛اکبر یي،ساروکلا یانشام

 .1392ي، و فرهنگ يتهران: علم ؛357
کدکني،تهران: ؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شتیعينامهیالهعةار، شیخ فرید الدی ؛ 

 .138۴ سخ ،
کدکني،تهران: سخ ، ؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شتیعينامهمصیبت؛ ----------

138۴. 
 ،1385، 7، ش4؛ سنامه حکمت ؛«قرآني شناسدرانساني کانون عبد،استعاره»عندلیبي، عادل؛ 
129-1۴۴. 

 یفعَت یقتعل و یهو تحش یحبا مقدّمه و تصح دات،یتمه؛ عبدالله ب  محمّد ي،القضات همدانی ع
 .13۴1ي،تهران: منوچهر یران؛عسُ
 اراتشتان هسؤس: مهراند. تجاهد مماح اممتاههب ؛یزالدغماحیارسارفآثهوعمجماحمد؛ غزالي،

 .13۵8 ،هرانت اهگشو چاپ دان
 .1383 ى،جلد، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگ2 ؛کیمیاى سعادتغزالى، محمد؛ 
جلد، تهران: نشر علمى و ۴؛ مؤید الدی  خوارزمى الدین احیاءعلوم ترجمه؛ ----------
 .1386فرهنگى،

 يهایندر سرزم یگانپابردفان و دون یدنها و علل به قدرت رسینهزم يبررس»ي، علي؛ انغتر
 .112 – 91 ،1392، 11، ش۴دوره  ؛یفرهنگ و تمدن اسلام یختار فصلنامۀ؛ «ياسلام
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؛ يمانثد عماح ب سحيلوعاب  رجت؛ مهیریشقهالرسهمرجتوازن؛ ه  ب  ریکدالب، عريیشق
 ،يگنرهو ف يملع اراتشتان ترک: شرانهر. تتروزانف انزمالعدیب اتدراکتو اس اتحیحصت

137۴. 
؛ یزی متاف ؛«فانهسه هايیستمهنسبت انسان و خدا در اپ»ي، فاطمه؛ ساکو  ، عليزاده يکرباس

 .70-۵1، 1397، 26، ش 10س 
 و شصت و پنج فراور و سه نقشه؛ ترجمه یصدتمدن اسلام و عرب با س یختار؛ اوتوس، فونوبل

 ، 1387.يتهران: کتابچ .ینيش  حسها
 هیشحو ت حیحصو ت هدمقا مب؛ وفصتالبذهملرفعتالرحشد؛ محم  ب لیاعم، اسيملتسم

 .1363ر،اطی: اسرانه. ت د روشمحم
اري؛ صان لهدالبع واجهر خیستت هب روفعم :رارالابدهراروعالاسفشکد؛ محم  د بم، احديبیم

 .1371یر،برکی: امرانه،تتمکر حغاصيلع اممو اهت يعس به
یلي، جل يدها ترجمه ؛گفتمان لیو روش در تحل هینظریز؛ لوئیلیپس، ف یانه ومار یورفنس ،

 .1389ي،تهران : نشر ن
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